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مقدمه 
ما در این تحقیق برآنیم تا ضمن پرداختن به شناخت ماهیت انسان کامل، جایگاه انسـان بـه   
طور عام و انسان کامل به طور خاص را در آثار ابـن عربـی و بـه ویـژه دو کتـاب عظـیمش       

از رهگـذر ایـن بررسـی، مشـخص     . مورد بررسی قرار دهـیم فصوص الحکمو فتوحات مکیه
عرفانی خود را طرح کرده و چگونه با شهودات خود -ظام فکريعربی، چگونه نشود که ابنمی

.بندي کرده استهستی را در قالب دستگاهی منسجم صورت
شـود کـه از نظـر ابـن عربـی،     بدین مسئله پرداخته میتر، در این پژوهشبه عبارت روشن

، این فیطراز ؟و چگونه تجلی پروردگار استبودهانسان در هستی از چه جایگاهی برخوردار
نکته از دیدگاه ابن عربی مورد عنایت قرار خواهد گرفت که چگونه انسان نسبت بـه ماسـوي   

و این که انسان چگونه از اسماء و صـفات  االله موجودي کامل و به اصطلاح کون جامع است
بـه عبـارت دیگـر، انسـان چگونـه      . شـود در او منعکس میاین کمالات الهی برخودار بوده و 

؟صفات الاهی باشداراي تمامیتواند دمی
درنگ این پرسش به ذهن جامعیت انسان، بیةدربارودر ارتباط با نوع انسان و انسان کامل

هاي کامل هستند یا اینکه تک که آیا منظور از انسان جامع حقایق، تنها انسانشودمیمتبادر 
تک افراد و به بیان دیگر، نوع انسان در اینجا در نظر است؟ همین طور این پرسش وجود دارد 

تی که چگونه انسان کامل هم حق است و هم خلق و هم ممکن و هم واجـب؟ اینهـا سـؤالا   
در مـورد حقیقـت   ،مدنظر ماست و البتـه در نهایـت  مقاله در این ها است که پاسخ دادن بدان

.انسان کامل و مصداق آن بحث لازم و کافی صورت خواهد گرفت
اصطلاح انسان کاملبررسی

مقصـود از  .همگـام اسـت  با پیدایش حکمت و عرفان اسلامی1»انسان کامل«ظهور مفهوم 
. راه کشـف و تعریـف الهـی حاصـل آیـد     کمال، معرفت حق تعالی است، البته معرفتی کـه از  

انسـان «اصـطلاح یگـاه » کاملانسان«اصطلاحبرعلاوهیعربابنکهاستذکرستهیشا
کمـال ،کاملانسانازيومقصودظاهر. استبردهکاربههمرا» اکملکامل«ایو» اکمل

متقدمهموارهاکملانسان. داردتقدمنوعشافرادگریدبرخودزماندرفقطکهاستيفرد
 ـی) ص(محمدواستیانسانفردنیبرتر،دیگرعبارتبه.استانساننوعافراد،همهبر یعن

405، ص4فتوحات مکیه، ج: رك. 1
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از سوي ابـن عربـی، اصـطلاحات    » انسان کامل«پیش از وضع واژه 1.استهیمحمدتیقحق
شناسـی اصـطلاح در 5»انسـان اول «و 4»انسـان حـق  «، 3»انسـان اعلـی  «، 2»انسان عقلی«

6»نسان الکامل التمامالا«پیش از ابن عربی اصطلاح بایزید بسطامی. اندکار رفتهبه اسلامی

سـپس حـلاج از   . به کار برده است که به مقام والاي معنوي رسیده باشـد یمورد انسانرا در
انسانی سخن به میان آورده است که جمیع مراتب کمال را پیموده و مظهر کمال صفات الهی 

، »آدم معنـا «ناصر خسرو قبادیـانی از  ،بعد از حلاج. ل شده استئنا» لحقانا«شده و به مقام 
را نخسـتین بـار ابـن عربـی     »الانسان الکامل«اما اصطلاح . سخن رانده است» حواي معنا«

از نظـر ابـن   7.وضع کرد و در کتب خود از جمله در اولین فصل فصوص الحکم به کـار بـرد  
اي میـان  او واسـطه . اي جامع صفات الهی استنهعربی، انسان کامل صورت کامل حق و آیی

رسد حق و خلق است که به واسطه او فیض و مدد حق که سبب بقاي عالم است، به عالم می
اسماء الهی که به وي آموختـه  ۀانسان به وسیل. و مقصود اصلی خداوند از خلقت عالم، اوست

بن عربی، کمـال و مقـام خلافـت و    از نظر ا. کنداداره میراشده، در عالم تصرف کرده و آن
چرا که ملاك . گردندنیابت الهی در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز به این مقام نائل می

.کمال الهی و داشتن صورت الهی استبلکهنه ذکوریت، خلافت انسان درعالم
حیت و یاز بودا و کنفوسیوس گرفته تـا زرتشـت و مس ـ  و ملل،ادیاناندیشه بسیاري از در 

،و عرفـاي اسـلامی  ... مـارکس ارسطو تا نیچه وهمانند افلاطون وفیلسوفانیاسلام و حتی 
کیون «نامید و کنفوسیوس» ارهات«که بودا او را چنان.شودی از انسان کامل دیده مییهارگه
ابـر  «، نیچـه  »انسان بزرگـوار «و ارسطو »فیلسوف«و افلاطون »خداخلیفه«و اسلام » تسو
پـس از وي، ظـاهراً  8.انـد نامیـده » پیر طریقـت «و » شیخ«، »قطب«و صوفیه اسلامی» مرد

را بـر  » الانسـان الکامـل  «اي است که در جهان اسلام نـام  عزیزالدین نسفی، اولین نویسنده
.  رسالات بیست و دو گانۀ خود نهاده استۀمجموع

علی الحقایق کشفا و تعریفا الهیا فهو الکامل الاکمل و من نزل عن هذه قال من وقف «. .405ص4فتوحات مکیه ج.1
».المرتبه فهو الکامل و ماعدا هذا اما مؤمن او صاحب نظر عقلی لادخول لهما فی الکمال فکیف الاکلملیه

299ص: پیشین. 2993دهم، ص، میمر219صپنجم،میمراثولوجیا،افلوطین،. 2
304ص:پیشین. 3045دهم، صاثولوجیا، میمرافلوطین،. 4

6. Nicholson, Studies in Islamic mysticism: 77

69: مظاهري، عبد الرضا، اندیشه ابن عربی.548-55: عفیفی، ابوالعلا، شرح فصوص الحکم. 7
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حقیقت انسان و جایگاه او در هستی 
بدان پرداخت، جایگاه و موقعیت انسـان در چیـنش نظـام هسـتی بـر      مطلبی که باید در آغاز 

تر انسان از همه عظیم،میان مخلوقات خداونددراز منظر عرفانی . اساس دیدگاه عرفانی است
نکته بسیار مهم در این زمینه آن است که در دستگاه عرفانی، ماهیت انسان . تر استو شگفت

ین دقیق از ییعنی عرفا با تب. شودعلا و کمال نگریسته میعمدتاً از جنبه ظرفیت انسان در است
شود و به مراتب گیرند که از مراتب ادنی آغاز میماهیت انسان، براي او مراتبی را در نظر می

هاي خاص ناسوتی و ت، موجودي با ویژگیدرجاترین پایینانسانی که در . گردداعلی ختم می
الم ومراتب کمال را چنان بپیماید و سیر کند کـه بـه ع ـ  تواند می،در عین حال.حیوانی است

هـاي قرآنـی   این نگاه به انسان که ریشه در آموزه. و بر این عوالم آگاه شودره یابدنیز یغیب
گیرد، انسان را نه موجودي رها شده در طبیعـت، بلکـه موجـودي   دارد و از آنجا سرچشمه می

البته . به قصد تکامل و استعلا آفریده شده استالهی در وجودش،داند که با حمل عصارهمی
تواند به بالاترین مراتـب کمـال   گونه که میانسان نیست و انسان هماناین سرنوشت حتمی

البته عامل این و. انحطاط و حیوانیت استورطهدست یابد، در عین حال نیز مستعد سقوط در 
ت خداوندي یا بالعکس عدم ایـن تـلاش   دو اتفاق، اختیار انسان در تلاش براي تشبه به صفا

کنیم که او از هفت مشاهده می،کنیمرجوع میابن عربیءوقتی به آرا،به عنوان مثال. است
. گویدبطن یا به تعبیري هفت مرتبه براي انسان سخن می

مقتضاي ایـن  . مقام نفس است که به حیات دنیا و زخارف او ناظر است،مرتبه یا بطن اول
مرتبه عقـل  ،مرتبه یا بطن دوم. استطون سبعه، وقوع در مراتع بهائم و خلود در آن بطن از ب

مقتضـاي ایـن لطیفـه    . شایق به لذات باقیه و حشر با ملائکه و جمع بین لذات و آخرت است
عقل در این مرتبه، نفس را .ستاءو اولیاءالهی، خروج از مرتع بهائم و دخول در جمعیت انبیا

مرتبه یـا بطـن   . نماید که به عالم رضوان منتقل شودن را به اعمالی وادار میتسخیر کرده و آ
فرق بین قلب . در این موطن، سالک اطمینان به حضور حق دارد. سوم، مرتبه روح انسان است

موجب التفات سـالک  ،و روح آن است که استحضار عقاید و نورانی شدن نفس به نور عبادت
این مقام قلـب  . داندد و حقایق را محاضر و مشهودات حق میشونزد حق میءبه حضور اشیا

سرّ در این مقام به معناي سرّ الهی و وجود . مرتبه یا بطن چهارم، مرتبه سرّ انسان است. است
وجود سالک در این موطن، اگر از مراتب تعلقات کونیه خـارج  . مفاض بر حقیقت سالک است

یت خلو را ؤاز غیریت باشد، درك کند، بلکه خلو از رشود و حقیقت و مقام فقر خود را که خلو 
در وي نیز شهود نماید، و به این مقام برسد، یعنی متحقق در این مقام گردد و شهود نمایـد؛   
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مرتبـه یـا   . بیندحقیقت خود را عین ربط و اضافه و نسبت عرفانی به حق تعالی می،این مقام
ور وحدت در کثرت و در مرآت کثرت بـه اعتبـار   بطن پنجم، بعد از تمام دایره سیر اول و ظه

نزول سرّ سالک راسخ و محقق، که منغمر در وحـدت و تجلـی اسـماء ظـاهر بـود بـه مقـام        
ایـن مقـام،   . نمایدرسد و کثرت باطنیه را در مرآت وحدت شهود میمظهریت اسماء باطن می

وحـدت وجـودي   و نفـس از اسـت مرتبه خفی از سبعه نفس است که قابل تجلی اسم به آن 
حق در مرآت تجلی عـارف در ایـن   . نمایدعروج میی نسبی علمیئعینی به مقام کثرت اسما

اي است که سالک در مرتبه یا بطن ششم، مرتبه. کندمقام و موطن، به اسماء باطنی تجلی می
این مقام، . شودمیکند و مظهر تجلیات صفاتی مقام الوهیت این موطن نیز در صفات سیر می

نوبت تجلی ذات است که به ،بعد از این مرتبه. ستااولوالعزم ءرسل و انبیاآخرین سیر معنوي
سالک . اندبهرهو ائمه طاهرین اختصاص دارد و دیگران از این مقام بی) ص(حقیقت محمدیه 

در این مقام و مرتبه، سرّ . استبه حکم یکی از دو تجلی وحدت و کثرت مقید ،در این موطن
متشرف بـه شـرافتی و   «در حال کمون است و در مقام جلا و استجلا و ظهور و بروزوجودي 

مقام مرتبه تجلی ذاتی حق است که احدي از آن ،بطن هفتم. گرددمی» متخلع به خلعت الهی
صـاحب ایـن مقـام،    . اختصاص دارد) ع(و اهل بیت ) ص(نصیب ندارد و به حقیقت محمدیه 

.که جامع مراتـب فـتح اسـت   استح صاحب فتح مطلقاز مراتب فتو) ص(حقیقت محمدیه 
به این اعتبار نهایت وجودي ندارد و درجاتش انتها ندارد و محکوم بـه  ) ص(حقیقت محمدیه 

1.نیستحکمی

شود که چگونه در اندیشه صدرالدین قونـوي انسـان از مراتـب ادنـی و سـافل      ملاحظه می
کنـد و اسـتکمال   هی در وجودش سـیر مـی  ي تجلی صفات الحیوانی و دنیایی تا مراحل اعلا

و پیرامون انسان وجود دارد اسلامیاین نگاه کلی است که در مجموعه تفکر عرفانی. یابدمی
انسان تنها موجود در میان تمام موجودات دیگر است که سیر به سـمت اکمـل   بر مبناي آن، 

د و در ادامه به مراتب عالیـه  کندارد و این سیر را از مراحل آغازین جمادي و نباتی شروع می
. رسدمی

)کَون جامع(انسان کامل 
ن کو،شناسی عرفانی ابن عربیدر اصطلاح. ابن عربی انسان کامل را کون جامع نامیده است

. تنها انسان کوَن جامع اسـت ،در میان اکوان. شودو جمع آن اکوان به غیر از خدا اطلاق می

188ـ187: 1379فرغانی ؛ 138تمهید القواعد، مقدمۀالآشتیانی، ص: ك.رنیز؛ و584ـ1370:546آشتیانی. 1
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، براي رسیدن به مقـام  استبه تعبیر قرآنی خلیفه االله واست انسان کامل این کون جامع که 
اکملیت، باید واجد یک ویژگی مهم باشد و آن این است که متصف به اخلاق مستخلف باشد 

سـوره  30تواند مصداق آیـه  تنها در این شرایط است که می. یعنی آیینه تمام نماي حق گردد
ابن عربی نیز کـه بـه   » .فی الارض خلیفهو اذ قال ربک للملائکه انی جاعل«بقره باشد که 

، دیدگاه خود در تشریح ماهیت و چیستی و استاي وامدار قرآن و مفسر آن طور قابل ملاحظه
.بیان کرده استرا تحت تأثیر قرآنهاي انسان کاملویژگی

به عبارت دیگر، سه چهـره از  و کوَن جامع بودن انسان در عرفان ابن عربی داراي سه معنا 
تمـام اسـماء و   مظهـر ،نخست آنکه به نظر وي، انسان به جز وجوب بالـذات . معنا استیک

هـر آنچـه   : نویسـد ابن عربی براي اثبات این مطلب در مرحلـه اول مـی  .استصفات خداوند
نیازمنـد واجـب الوجـود بالـذات     ،حادث است ممکن الوجود است و هرچه ممکن الوجود است

کند که حادث به اقتضـاي ذات واجـب الوجـود از او    تأکید میبر این نکته،در گام دوم. است
:وجود گرفته است

به خاطر ذات ] استناد حادث به واجب[و از آن جا که استناد حادث به آنچه از او ظهور یافته «
اعم از اسـم و صـفت   ،شودواجب است، باید این حادث در هر آنچه به واجب نسبت داده می

دث تحقـق  امگر در وجوب ذاتی؛ چه اینکه وجوب ذاتـی بـراي ح ـ  داراي صورت واجب باشد، 
1».واجب الوجود بالغیر است نه بنفسه،گرچه حادث؛پذیر نیست

گیرد که چون خداوند در انسان کامل به صـورت خـودش ظـاهر    ابن عربی اینگونه نتیجه می
هستیم مگر دارا راهمان صفتنیز کنیم ما هرگاه او را به صفتی متصف می«شده است، پس 

ابـن  . بنابراین، انسان داراي جمیع صـفات الهـی اسـت   2».وجوب ذاتی که مختص حق است
:کند کهعربی تصریح می

پس انسـان داراي  . یابدمییعنی اسماء در انسان تجلی هست،جمیع آنچه در صورت الاهی «
3».استوجود هايجمیع رتبه

موجـودات  . نسبت به اسماء الاهـی اسـت  فرق انسان با دیگر موجودات در همین جامعیت او 
یابـد هرچنـد در   آنها تنها برخی از اسماء الاهی ظهـور مـی  دیگر تجلیات جزئی هستند که در

و لما کان استناده إلى من ظهر عنه لذاته، اقتضى أن یکون على صورته فیما ینسب إلیه «:53، ص فصوص الحکم. 1
ود و لکن وجوبه ء من اسم و صفۀ ما عدا الوجوب الذاتی فإن ذلک لا یصح فی الحادث و إن کان واجب الوجمن کل شی

».بنفسهبغیره لا
».فما وصفناه بوصف إلا کنا نحن ذلک الوصف إلا الوجوب الخاص الذاتی«:53ابن عربی، فصوص الحکم، ص. 2
.50ص:همان. 3
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اسـماء الاهـی را در   ۀاما موجودي که یکجا هم. کنداسماء الاهی تجلی میۀمجموع آنها هم
در آنهـا سـریان دارد،   که محیط بر اسماء دیگر است و اسمی1.کند انسان استخود ظاهر می

االله شامل عادل، غفار، ستار، خالق، کریم، متعال، معز و غیر از این رو، اسم. االله استهمان اسم
بنابراین، باید کون جامع بودن انسان را در ارتباط با مظهریت وي براي اسـم االله  . شودآن می

را بـر صـورت خـویش    خـدا آدم  «: ابن عربی این حدیث منسوب به پیـامبر را کـه  . درك کرد
،که خداوند انسان را به صـورت خـود آفریـد   : شودوقتی گفته می. کندمکررا نقل می2»آفرید

به صورت خداوند بـودن اختصـاص بـه انسـان     . اسماء آفریدۀ یعنی او انسان را به صورت هم
خداوند در همه موجودات جهان جاري است و در همه موجودات با صـورت خـود   . کامل ندارد

امـا هـیچ موجـودي تمـامی    . کـرد ر شده است؛ در غیر این صورت عالم وجود پیـدا نمـی  ظاه
وجه اشتراك انسان و عالم این است که به صورت خداوند آفریـده  . هاي انسان را نداردداشته
صورت مجتمع و انسان، بهدهداسماء الاهی را به صورت پراکنده نشان میعالم،اما . اندشده

جه هر یک از اسماء الاهی احکام و آثار خود را یا بـه تنهـایی در عـالم ظـاهر     در نتی.و یکجا
ۀبر عکس عالم، انسان کامـل، احکـام و آثـار هم ـ   . سازند یا در ضمن ترکیب با اسم دیگرمی

 ـ. دهداسماء الاهی را به صورت جمعی و یکجا نشان می ۀخدا عالم را از حیث تفصیل و تفرق
3.اسمایش، و آدم را از حیث اجمال و جمع اسمایش آفرید

نیز متصف داما این اتصاف دو طرفه است؛ یعنی اگر انسان داراي صفات الاهی است خداون
همان طوري که در آیات قرآن خداونـد بـه صـفاتی از قبیـل قـرض      . به صفات انسانی است

. متصف شده است...گرفتن، استهزاء کردن، و
کون جامع بودن انسان این است که انسان جامع حقایق و مفردات عالم اسـت؛  مفهوم دوم 

شـارحان فصـوص الحکـم عبـارت حقـایق و      . یعنی هر آنچه در عالم است در انسان هسـت 
وجود خـارجی موجـودات   ومفردات عالم را در کلام ابن عربی به ترتیب اشاره به اعیان ثابته

انسان با عین ثابت خود، جامع اعیان ثابته همه ،که اولاًمعناي این عبارت آن است . انددانسته
وجود خارج ،آن اعیان ثابته تفصیل عین ثابت انسان هستند؛ ثانیاً،موجودات است و در حقیقت

در این جا باز این . انسان جامع وجودات خارجی است و این وجودات، تفصیل آن وجود هستند

162شرح فصوص جندى، صجندي، مؤید الدین، . 1
».صورتهقوله ص خلق االله آدم على «: 11ص،4جمجلسی، محمد باقر،  بحار الآنوار،.2
55: 1384چیتیک ؛93: 1370جامی . 3
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انـد یـا صـرفاً   اي کامل جامع حقایق و مفردات عالمهانسانۀشود که آیا هممسئله مطرح می
: حقیقت محمدیه واجد این خصوصیت است؟ در پاسخ باید میان مفهوم جامعیت تفکیک کرد

جامعیت به مفهوم سر منشأ بودن و شامل بـودن و سـریان وجـود در همـه حقـایق و      :اول
.مفردات عالم

.شدنجامعیت به مفهوم بهره و سهم داشتن و ناشی: دوم
بدون شک معناي اول جامعیت، همان طوري که ذکر شد، اختصاص به حقیقت محمدیـه  

هـا  کامل مشترك است؛ چه اینکه انسانىهاانسانۀ دارد؛ ولی معناي دوم جامعیت، میان هم
تر از صقع ربوبی نیـز اتصـال وجـودي    مظهر اسماء الاهی هستند با عوالم پایینکههمچنان

شان از جسم عالم حکایـت دارد و  شان از نفس کل و جسمعقل کل، نفسشان از عقل. دارند
1.اندبه اصطلاح، عالم کوچکی هستند که عالم کبیر را به تصویر کشیده

جامع دو وجـه قبلـی اسـت و آن    ،نیز دارد که در واقعه سومیبکون جامع بودن انسان جن
له صفات فاعلی ربوبی هماننـد  عبارت است از جامعیت انسان نسبت به صفات الاهی و از جم

و رضا و غضب جمال و جلال که در برابر آنها صفات قابلی عبودي قرار دارنـد، هماننـد رجـا    
،بـه همـین جهـت   . چهار صفت فاعلی مذکور متناظرندبا خوف و انس و هیبت که به ترتیب 

ما منعک ان تسجد لمـا  «: فرمایدخداوند در مقام توبیخ ابلیس به خاطر عدم سجده بر آدم می
که سجده بري بر چیزي کـه بـا دو دسـت    ، یعنی چه چیز تو را مانع شد از این2»خلقت بیدي
ام؟خود آفریده

آن، یعنـى  شود که کون جامع بودن انسـان در معنـاي نخسـت    این سؤال مطرح میاکنون 
بالفعل هاکسانی است؟ آیا تک تک انسانچهت همه اسماء الاهی، وصف چه کس یامظهری

ها قابلیت کون جامع بودن را دارند؛ ولی تنها جامع و مظهر اسماء هستند یا اینکه همه انسان
مظهـر همـه   ،انسان در اصلرسد؟ یا اینکه صرفاًدر برخی از ایشان این قابلیت به فعلیت می

هاي معدودي در این مقام وارث معنوي او هستند؟ ساناسماء است و ان
علاوه بر اصطلاح انسـان کامـل از   عربى تردید گزینه اول درست نیست، چه اینکه ابن بی

در نظر او، کسی کـه  . داندها را حیوان میکند و بسیاري از انسانحیوان کامل نیز استفاده می
هی است همان انسان کامل است نـه انسـان   به صورت خداوند آفریده شده و مظهر اسماء الا

57ص، آیه . 1552: 1390توران . 1
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خداوند احدي را به صورت خود نیافرید مگر انسـان  «: وي در فتوحات آورده است که. حیوان
1».کامل را و نه انسان حیوان

هر انسانی بالقوه کامـل  اند و معتقدند کهگزینه دوم را برگزیندهبرخی از نویسندگان تلویحاً
. ستااین سخن درست وتوان به این نام خواند بران و اولیاء را میاست؛ ولی بالفعل تنها پیام

گویـد  ست؛ یعنی آنگاه که ابن عربی از انسان کامل سخن مینیاز این رو، گزینه سوم درست 
.اشاره داردنوع انسان،به 

است که اینتوان گفت، آنچه در تحلیل مسئله جامعیت انسان، از دیدگاه مبانی عرفانی می
ي جامعیـت کامـل و   اگونه که این اسـم دار همان. است» االله«کامل مظهر اسم جامع انسان

چرا که دو امـر عمـده در تعـین ثـانی     . ، مظهر او نیز چنین استاستها سیطره بر جمیع اسم
به اسماء چهارگانـه، و  پس از آنشود و ها که از اسم االله شروع میگذرد، یکی چینش اسممی

ها بوده و چینش اعیان ثابته که مظاهر اسم،رود و دیگريایت پیش میهفتگانه و سپس تا نه
انسـان  ،در این ساختار. رودنهایت پیش میاز مظهر عین ثابت اسم االله آغاز و به ترتیب تا بی

از جهتی با ایـن اسـم عینـت داشـته و     2.کامل همان مظهر و عین ثابت اسم جامع االله است
3.تر نقش اولوهیت و تدبیر داردست و نسبت به پاییناکمال او را داراۀمتحد بوده و هم

توان به نام قطب نیز میبحث ماهیت انسان کامل در اندیشه ابن عربی را از طریق مفهومی
مفهوم قطب را براي نخستین بار ابن عربـی مطـرح کـرد و بعـد از او برخـی از      . بررسی کرد

استآنچه مهم است این ،در وهله نخست. آن را دنبال کردنداندیشمندان و به ویژه ملاصدرا 
اي در هـر پدیـده  . قطب نوعی محوریـت دارد ،گونه که از لفظ قطب مشخص استهمان،که

:آنچه قطب است، نقش محوري و اساسی در آن پدیده دارد
،شـیء چرخد که آن امور در عالم بسیار است و مختلف، هر چیزي بر امري از امور می! بدان«

قطب آن امر است و هیچ چیز نیست جز آنکه مرکب از روح و صورت است، پس نـاگزیر هـر   
قطب باید روحی و صورتی داشته باشد، بنابراین بر روحش، ارواح امري که این قطبش اسـت  

»ما اوجداالله علی صورته احدا الا الانسان الکامل لاالانسان الحیوان«: 266، ص3فتوحات، ج. 1
لما تقرر ان لکل من الأسماء الإلهیۀ صورة فی العلم مسماة «:127شرح فصوص الحکم، فصل نهم از مقدمه ص. 2

بالماهیۀ و العین الثابتۀ و ان لکل واحد منها صورة خارجیۀ مسماة بالمظاهر و الموجودات العینیۀ و ان تلک الأسماء ارباب 
ربها و منه الفیض و تلک المظاهر و هی مربوباتها، و علمت ان الحقیقۀ المحمدیۀ صورة الاسم الجامع الإلهی و هو 

الاستمداد على جمیع الأسماء، فاعلم، ان تلک الحقیقۀ هی التی ترب صور العالم کلها بالرب الظاهر فیها الذي هو رب 
».الأرباب لأنها هی الظاهرة فی تلک المظاهر

391: 1392نژاد امینی. 3
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چرخد، یک وجه و چرخد و بر صورت آن قطب، صورت آن امري که این قطبش است میمی
1».استروح است و وجه دیگرش شمالی است و آن صورت روي قطب، جنوبی است و آن 

پس از طرح این مسئله که هر چیزي قطبی دارد، ابن عربی به بیان و معرفی اقطاب هسـتی  
اش هر چند نه به هاي عرفانیاو در جایگاه یک متفکر مسلمان و کسی که اندیشه. پردازدمی

را برترین قطب عالم هستی در تمام صراحت اما در باطن به کلام شیعه نزدیک است، محمد 
:گویدکند و میاشاره می) ص(داند و به تعداد اقطاب قبل و بعد از محمددوران می
امـتش  و او واسـت سلم سید و سرور مردمان در روز رستاخیز وو آلهمحمد صلی االله علیه«

بـدان  . عتبـار کـردیم  اهـا، امـت او را   را و از امت) ص(ما از رسولان محمد؛لوننداووآخرون
اقطاب بعد از بعثتش و اقطـاب قبـل از بعثـتش، اقطـابی کـه      : انداقطاب محمدیین بر دو نوع

اند امـا اقطـاب امـتش    اند و آنان سیصد و سیزده رسولپیش از بعثت او بودند، همان رسولان
2».انددوازده قطبهستند،که بعد از بعثت او تا روز رستاخیز 

است که به دلیل محدود بودن شناخت انسان اینکند که ابن عربی بدان اشاره مینکته مهمی
تواننـد از  تواند در مقام رسولان غور کند، بنابراین تنها رسولان هسـتند کـه مـی   و اینکه نمی

آنچـه ابـن   . رسولان سخن گویند و غیر از رسولان را در این مقامات و شناخت آن راه نیست
و ءهایی است که وارثـان انبیـا  نبال شناخت و طرح آن است سخن در اقطاب امتعربی به د

3.ندهستشان رسولان

هاي شود که به غیر از رسولان و امامان، انسانابن عربی مشخص میسخناز این فقره از 
رسـند بلکـه در مرتبـه    اما در کمال به پاي آنهـا نمـی  ،کامل و اقطاب دیگري نیز وجود دارند

و رسولان چه کسانی هستند ءاما این اقطاب وارثان انبیا.گیرندقرار میءتري از مقام انبیانازل
کند که در هر عصري تنهـا یـک قطـب    هایی دارند؟ ابن عربی نخست اشاره میو چه ویژگی

:وجود دارد

ء یدور علیه أمر فاعلم أن الأمور کثیرة مختلفۀ فی العالم فکل شی«:75، ص4ج،محی الدین عربی، الفتوحات المکیۀ. 1
ء إلا و هو مرکب من روح و صورة فلا بد أن یکون لکل قطب ء قطب ذلک الأمر و ما من شیما من الأمور فذلک الشی

ذلک الأمر الذي روح و صورة فروحه تدور علیه أرواح ذلک الأمر الذي هذا قطبه و صورة ذلک القطب تدور علیه صورة 
».هذا قطبه یسمى الوجه الواحد من القطب جنوبیا و هو الروح و الآخر شمالیا و هو الصورة

لکون محمد ص سید الناس یوم القیامۀ و هو و أمته الآخرون «: 75، ص4، جۀالفتوحات المکیمحی الدین عربی،. 2
واعلم أن الأقطاب المحمدیین : ب المحمدیین على نوعینالأولون فاعتبرنا من الرسل محمدا ص و من الأمم أمته،الأقطا

على نوعین أقطاب بعد بعثته و أقطاب قبل بعثته فالأقطاب الذین کانوا قبل بعثته هم الرسل و هم ثلاثمائۀ و ثلاثۀ عشر 
».رسولا و أما الأقطاب من أمته الذین کانوا بعد بعثته إلى یوم القیامۀ فهم اثنا عشر قطباٌ

76، ص4لدین عربی، الفتوحات المکیۀ جمحی ا. 3
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دهـد  و بعد ادامه مـی » نیستاند که در هر عصري جز یکی از آنها مرادم از اقطاب کسانیو«
چرخنـد،  کسی است که امر جماعتی از مردمان در اقلیم و یا جهت بر او می] قطب[وي «:هک

و اسـت بدلی است که او قطب آن اقلـیم  هاي هفتگانه، براي هر اقلیمیمانند ابدال در اقلیم
از شرق و غرب و جنـوب  ،کندمانند اوتاد چهارگانه که خداوند چهار جهت را به آنان حفظ می

جهتی را وتدي است و مانند اقطاب شهرها که ناگزیر خداوند را در هـر شـهري   هر،و شمال
کند که اهـالی آن شـهر کـافر    کند، فرقی نمیولیی است که بدو، خداوند آن شهر را حفظ می
1»باشند و یا مؤمن، این ولی قطب آن شهر است

داونـدي نیـز   مبحث خالی نبودن زمین از وجود انسان کامل، بـه نـوعی بـه مسـئله فـیض خ     
،از این نظر، اقتضاي فیض و رحمت خداوندي این اسـت کـه همـواره در زمـین    . گرددبازمی

در این چارچوب، هستی بدون وجود انسان .انسان کاملی باشد که قوام هستی را تضمین کند
. کامل از فیض و رحمت اصلی به دور است

جامعیت انسان میان حق بودن و خلق بودن
اي به این مقام دارند و در برخی تعبیرها انسان را جامعیت انسانی، عارفان نگاه ویژهبا توجه به 

به بیان دیگر، انسان از دیدگاه آنان هم بنده اسـت و هـم   . اندهم خلق و هم حق قلمداد کرده
گیران، از ظاهر ایـن بیـان در ایـن تـوهم     برخی خرده. ممکن است و هم واجبهمپروردگار؛

دانیم که اهل االله هر گز چنین چیزي جز الوهیت ذاتی انسان نیست، اما مینظوراند که مرفته
کنند که هیچ موجودي، حتی رسول االله به مقـام ذات الهـی راه   آنان تصریح می. نظري ندارند

بنا بـر دیـدگاه محققـانی همچـون قونـوي و دیگـران،       . معلوم احدي نیست،ندارد و آن مقام
نظر بنا بر. ن اول استسلوك انسان به سوي حق تعالی، مرتبه تعیترین منزل در مسیرنهایی

تثبیت نمیران اولدیگر محققان که مقام تعین ثانی یا کنند، نهایت سیر همان سر سلسله تعی
ن اول را در خود جـاري  ن ثانی، یا تعیاز آنجا که صقع ربوبی و تعی. مرتبه اسم جامع االله است

عوالم خارج از صقع ربوبی نیز ةو در همان حال، از آنجا که در بردارندکند، حقانی خواهد شد 
از . اند که حق تعالی، حـق بلاخلـق اسـت   گاهی تعبیر کرده. خلقی خواهد داشتهست، وجهه

انسان هـم خلـق اسـت و هـم     «اند و در این میان موجودات خلق بلاحقسوي دیگر، تمامی
2».حق

ن خداوند سبحان امر تدبیر عوالم کونی را به واسطه تعین افزون بر این، از جهت حقانی، چو
رساند، آن گاه که انسان کامل اسماء حقانی آن مرتبه را در ثانی و اسم االله جامع به انجام می

»فهو الحق الخلق«: 56ابن عربی، فصوص الحکم، ص.  782، ص4محی الدین عربی، الفتوحات المکیۀ ج. 1
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از همین رو، . آن به معانی وساطت در تدبیر عالم نیز خواهد بودخود جاري کرد، حقانی شدن
ن حال که صفت عبد نیز بـراي او ثابـت اسـت، بیـانگر     دگار بر وي، در عیراطلاق صفت پرو

.وجودي اوستۀواقعیت مرتب
بـه ویـژه   . اسـت ترین مبانی تفکر اسلامیمقام وساطت، مابین حق و خلق، یکی از کلیدي

کند و یا تفکراتی که بـه مبـانی   هاي تشیع را تبیین میتفکري که یا مشخصاً و آشکارا بنیان
بسـیاري از  . اندن حلقه واسطه میان حق و خلق، توجه زیادي کردهبه ای،تشیع نزدیک هستند

همچون رسیدن مسائلى،بر این اساس. شودبا توجه به جایگاه حلقه واسط تحلیل میمسائل
دیگر همه براسـاس و بـه   مسائلىفیض از عالم ملکوت به ناسوت، خلقت عالمَ، بقاي عالمَ و 

حال این حلقه واسط در متن و اندیشه هریـک از  .گیردخاطر وجود این حلقه واسط شکل می
، هرکـدام  هستندهاییدر عین حالی که واجد شباهتاي یافته است و اصطلاح ویژه،متفکران

.دایره معنایی خاص خود را دارد
که از نظر او انسان کامل ،قبل از پرداختن به رأي و نظر ابن عربی در مورد این حلقه واسط

تنـی چنـد از دیگـر متفکـران     ءبا توجه به فضاي فکري ابن عربی، به آرا،است و تحلیل آن
.در این زمینه خواهیم پرداختاسلامی

ایـن اسـت کـه    و آن،وجـود دارد میان بسیاري از متفکران اسـلامی نقطه مشترك مهمی
پـذیرش بلاواسـطه و مسـتقیم    ،واقعدر. ارتباط میان حق و خلق مستقیم و بلاواسطه نیست

این مشکل معرفتی . کندمیثن رابطه میان حق و خلق، یک مشکل معرفتی بزرگ را حادبود
اگر بپذیریم که میان حق و خلق رابطه مستقیم وجود . مسئله صدور کثیر از واحد است،بزرگ

توان پذیرفت که حق، واحد و غیر متکثر است چراکه از حق واحـد موجـودات   دارد، دیگر نمی
ه همین سبب برخی از متفکران اسلامی، بـه نقـش واسـط در خلقـت     ب. کثیر خلق شده است

هـاي برتـر در نظـر    اند تا از این طریق، ارتباط خدا با عالمَ را با وساطت نمونـه جهان پرداخته
تـوان نقـش ایـن    له خلق و چه در مرحلـه بقـاي عـالمَ، نمـی    حچه در مر،بر این مبنا. بگیرند
.  ها را در نظر نگرفتواسطه

. و در اندیشه ابونصر فارابی مطرح بودگوي نظري از همان ابتداي تاریخ تفکر اسلامیاین ال
از نظر او تقدم در دریافت فـیض از خـدا بـا    . گفتسخناو از سلسله عقول در مراتب هستی

ضروري است و فارابی حتی نبی و انسان کامل را این وساطت در فیض کاملاً. عقل اول است
:گیردط عقل اول با عقل فعال در نظر میبر اساس همین ارتبا

کند، پس هر آنچـه از ناحیـه خـداي    خداوند عز و جل به وساطت عقل فعال به او وحی می«
شود از ناحیه عقل فعال بـه وسـاطت عقـل مسـتفاد بـه عقـل       متعال به عقل فعال افاضه می
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 ـ شود و سـپس از آن بـه قـوه متخیلـه او افاضـه مـی      منفعل او افاضه می س بواسـطه  شـود پ
شـود حکـیم و فیلسـوف و خردمنـد و     فیوضاتی که از عقل فعال به عقل منفعل او افاضه می

اش افاضه شـود، نبـی و منـذر    متعقل کامل بود و به واسطه فیوضاتی که از او به قوه متخیله
بود از وقایع و امور جزئیه موجود در حال به واسـطه وجـودي کـه وجـود     ابود از آینده و مجز

ترین درجـات  ترین مراتب انسانیت بود و در عالیر او افاضه شود و این انسان در کاملالهی د
سعادت بود و نفس او کامل و بدان سان که گفتیم متحد با عقل فعال بود و این چنین انسان 

1».توان به سعادت رسید واقف بودبه تمام افعالی که بواسطه آنها می

این نفـس کـل از نظـر ناصـر     . استبراي ناصر خسرو قبادیانی این واسطه، همان نفس کل 
خسرو، نخستین صورت عالم است و پیش از این صورت، صـورتی در جهـان وجـود نداشـته     

این صورت نخستین یا همان نفس کل، نخستین دریافت کننـده وجـود از حـق تعـالی     . است
:است

رین عالم را بر هیولاي محسوس بیـرون آورد نخسـت   پس بباید دانست که نفس کل که م«
هـاي جـزوي کـه    لطیف مر او را بکار برد کثیف گردانید تا نفـس .صورت این عالم اندرو بود

ضعیف در این عالم آیند نخست مرین کثیف را بیابند و بداننـد آن وقـت از دانسـت او سـوي     
2».اشتگان نفس بودند بتابیدپیغمبران علیهم السلام و الصلوه که گم.لطافت راه یابند

هاي دیگر میان ملکوت نیز با عناوین، اصطلاحات و تحلیلبسیاري دیگر از متفکران اسلامی
براي شیخ اکبر، مقام واسطه، مقامی. انداي را معرفی و تبیین کردههاي واسطهو ناسوت، حلقه

اي که ، به نیابت واسطهخداي حی واحد لا یتکثر. همچون مقام نایب خدا بر روي زمین است
از . رساندگذارد، فیوضات، برکات و و جود را به خلایق میابن عربی، نامش را انسان کامل می

چراکـه تنهـا بـه    ،ست که هستی بدون انسان کامل، براي ابن عربی وجـود نـدارد  اهمین رو
نظـر ابـن   از .شـود امل است که رابطه میان حق و خلق برقرار مـی کوساطت و نیابت انسان 

که مظهر تمام صفات حق و داراي حقیقت تمام کلمـات اسـت،   را عربی، هریک از موجودات 
اسم اعظم الهی خوانند که حقیقت انسان کامل و صاحب ولایـت مطلقـه اسـت و مـراد از او     

رسـد  کسی است که مقام نیابت از حق تعالی را دارد و در رسیدن آنچه که از حق به خلق می
کامـل هـر عصـري    ،اسطه بین او و خلایق اسـت و در هـر دوره و زمـانی   در زمان خودش و

.اینگونه است

1999:65قبادیانی .1212: 1995فارابی . 1
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انسان کامل نیز، باید میان وجوب اطلاقـی و  دردر مورد واجد بودن صفت وجوب و امکان 
مقام ذات حق است، ولی اسماء ةوجوب اطلاقی تنها زیبند. وجوب در مقابل امکان، تمایز نهاد

اند، به وجوبی که در مقابل امکان اعیان ثابته و تعینات خلقی قرار او در صقع ربوبی نیز واجب
. گیردمی

پس، نسخۀ ظاهر متناظر بـا کـل عـالم    . انسان دو نسخه دارد؛ نسخه ظاهر و نسخه باطن
. ن ثانی استت الوهیت و تعیکه شمردیم؛ و نسخۀ باطن متناظر با حضراست با تمام اقسامی

پس انسان در حقیقت همان کل علی الاطلاق است؛ زیرا او پذیرنده و قابل تمام موجودات از 
،قدیم و حادث است و دیگر موجودات جز انسان چنین قابلیتی ندارند؛ زیرا هیچ جزئی از عالم

عالم عبد است و حـق  کند، بلکه تمامکند و خداوند نیز قبول عبودیت نمیقبول الوهیت نمی
توان صفاتی بدو نسبت داد که با اوصـاف الهـی   تعالی به تنهایی اله واحد صمد است که نمی

توان صفاتی به عالم نسبت داد که با صفات گونه که نمیتعارض و تناقض داشته باشد؛ همان
:مربوط به حدوث و عبودیت تناقض داشته باشد، ولـی انسـان داراي دو نسـبت کامـل اسـت     

شود و نسبتی که با آن، در حضرت کیانی و تعینـات  نسبتی که با آن در حضرت الهی وارد می
شود که بنده است از آن جهـت کـه مکلـف    پس دربارة او چنین گفته می. شودخلقی وارد می

» رب«شود که است و نبوده است و سپس همچون عالم بود شده است؛ نیز دربارة او گفته می
. اسـت » احسـن تقـویم  «ه خلیفه و مظهر اوست و از جهت آنکه در مقام از آن جهت ک. است

او خـط فاصـلی میـان    . پس گویا او برزخی میان عالم و حق و جامعی میان خلق و حق است
کند و ایـن حقیقـت   حضرت الهی و کونی است؛ همانند خط فاصلی که سایه را از نور جدا می

1.کمال مطلق استانسان است و براي او در دو ساحت حدوث و قدم

فالنسخۀ الظاهرة مضاهیۀ . و نسخۀ باطنۀةنسخه ظاهر: الانسان له نسختانان «: 22-21ابن عربی، انشاء الدوائر، ص.1
للعالم بأسره فیما قدرنا من الأقسام و النسخۀ الباطنۀ مضاهیۀ للحضرة الالهیۀ فالإنسان هو الکل علی الاطلاق و 
الحقیقۀ، اذ هو القابل لجمیع الموجودات قدیمها و حدیثها و ما سواه من الموجودات لاتقبل ذلک فإن کل جزء من العالم 

قبل الألوهیۀ و الإله، لایقبل العبودیۀ بل العالم کله عبد و حق سبحانه وحده إله واحد صمد لایجوز علیه الإتصاف بما لا ی
نسبۀ یدخل بها الی الحضرة الالهیۀ و نسبۀ یدخل بها الی : یتناقض الاوصاف الالهیۀ و الانسان ذو نسبتین کاملتین

رب من حیث انه خلیفه و : ه مکلف و لم یکن ثم کان کاالعالم، و یقال فیهعبد، من حیث إن: الحضرة الکیانیۀ قیقال فیه
برزخ بین العالم و الحق و جامع للخلق و الحق، و هو الخط الفاصل : من حیث الصورة و من حیث إنه أحسن تقویم فکانه

المطلق فی الحدوث و بین الحضرة الالهیۀ و الکونیۀ کاالخط الفاصل بین الظل و الشمس و هذه حقیقۀ و له الکمال
و انتشارات انجمن حکمت و فلسفه 323-322؛ صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، انتشارات بوستان کتاب، ص»القدم

.102؛ جامی، نقد النصوص، ص177-176ایران، ص



Knowledge 235عربیاز دیدگاه ابنشناسی انسان235
محمد   مازن 

گـاه حقـایق الهـی و    که یک نیمۀ آن جلوهماند میاي کروي انسان به آینه،نديبه نظر ج
اي کامل و جامع نسبت گاه حقایق خلقی است و به این ترتیب، انسان آینهنیمۀ دیگرش جلوه

:به تمام تجلیات و حقایق است
شـود؛ یعنـی حقـایق    است، شامل میها، تمام آنچه را که در حضرت وجوب کرهیکی از نیم«

کرة دیگر تمـام آنچـه در حضـرت امکـان اسـت،      به همین ترتیب، نیم. ی و نسب ربانیئاسما
پس انسان کامل از این نظر، همواره حق و خلـق،  . شودهاي اکوان را شامل مییعنی صورت

1».واجب و ممکن و جامع میان حقیقت و خلقیت است

حقیقت انسان کامل
شود که مظهـر همـه اسـماء و صـفات     کامل در مکتب ابن عربی به انسانی اطلاق میانسان 

این اسماء و صفات در مرتبه ذات الاهـی و نیـز در مرتبـه احـدیت     . الهی به نحو جمعی باشد
گرچه خداوند صفات و . چون علم ذات به ذات زاید بر ذات و ممتاز از ذات نیست. ظهور ندارند

اند کـه اثـري از   کند، این اسماء و صفات نسب ذاتواحدیت ادراك میاسماء خود را در مرتبه 
یابند و این صفات و اسماء از طریق خلقت به خارج از صقع ربوبی راه می.دهندخود بروز نمی

هر چند با پیدایش عالم همـه اسـماء و صـفات    . شوندبه صورت مظاهر متفرق عالم ظاهر می
شود که جانب کثـرت بـر جانـب    تفرق اجزاي عالم موجب می. اندمظاهر خود را در عالم یافته

از این رو، خداوند اراده کرده که مظهري کلی بیافریند که همواره اسـماء و  .وحدت غلبه کنند
ۀانسان کامل هم.صفات را به طور یکجا ظاهر کند و این مظهر کلی همان انسان کامل است

2.گذاردش میاسماء و صفات خداوند را به طور یکجا به نمای

ءهاي بسیاري را اعم از انبیاء و اولیادارد که انسانرسد انسان کامل مفهوم عامیبه نظر می
بنابراین، هر وصفی که ابن عربی درباره انسان کامل . شودرا شامل میو از جمله خاتم الانبیاء

تصویر کامل از انسـان اما با در نظر داشتن. تردید بر خاتم الانبیاء صادق استکند بیذکر می
. ي مختلف انسـان کامـل در سـخنان وي تفکیـک کـرد     اابن عربی، باید بین کاربردهدر نزد

عـالم  . حقیقتی کامل که به معناي خاص کلمه است همه حقیقت انسانیه یـا محمدیـه اسـت   
. انـد ها از این انسان کامل که به تنهایی مظهر همه اسماء و صفات اسـت، پدیـد آمـده   انسان

النسب فأحد شطریه وسع جمیع ما فی حضره الوجوب من الحقائق الأسمائیه و«: 77جندي، شرح فصوص الحکم، ص. 1
 ما فی حضره الإمکان من صور الأکوان فهو من هذا الوجه حقٌ خلقٌ دائما واجب الربانیه و کذلک وسع ثانیهما جمیع

».ممکنٌ جامع بین الحقیه و الخلقیه
61و 60جامى عبدالرحمن، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، ص. 2
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اما به . کنداسماء و صفات الاهی را متبلور میۀکه از او پدید آمده کامل است، یعنی همالمیع
انـد؛ یعنـی همـه    اند نیز کامـل هاي کاملی که از او پدید آمدهانسان. صورت متفرق و پراکنده

کنند، اما نه به صورت متفرق، بلکه هرکدام به تنهایی مظهر اسماء و صفات حق را متبلور می
هاي کامل تنهـا بـه تبـع    روشن است که بر اساس این دیدگاه، انسان. اندمه اسماء و صفاته

از این رو، ابـن عربـی در   . انداند، یعنی کامل خود را از او دریافت کردهحقیقت محمدیه کامل
و هم به معنـاي روح  ) ص(انسان کامل را هم به معناي روح محمد،فتوحات در عبارت واحد

:نویسدکند و میر استعمال میدیگءانبیا
پـس انسـان   . بدان که جایگاه انسان کامل در عالم نظیر جایگاه نفس ناطقه در انسان است«

و ایشان همان . واي روحی انسان استقجایگاه کامل همان کاملی است که از او کامل نظیر
نظیر منزلت قواي حسی در تر است پایینءشان از انبیاهستند و منزلت افرادي که کمالءانبیا

1».انسان است

مـوارد خصـوص حقیقـت    ةمقصود ابن عربی از انسـان کامـل در پـار   ،بر اساس گفته مذکور
مظاهر حقیقت انسانیه هستند، مظاهر هاگرچه همه انسان. ترین انسان استمحمدیه و کامل

و ءو اولیـا ءانبیـا : کننـد عبـارت اسـت از   تر آن که همه حقیقت آن را یکجا متبلور مـی کامل
نخست از حیث تعین خاص هرکدام : توان از دو منظر دیدرا میءخاتم انبیاء و اولیامخصوصاً

اند؛ در این صـورت حکـم بـه تفـاوت     و اینکه هر کدام مظهر بعضی از اسماء و صفات الاهی
در این کند،دوم از منظر این که وجود ایشان در واقع رجوع به یک حقیقت می. شودایشان می

.اندصورت همگی در حقیقت محمدیه شریک
به نظر ابن عربی انسان کامل غایت آفرینش عالم است و تنها کسی که به صورت خداوند 

کل عـالم  . تواند خداوند را بشناسد، انسان کامل است نه انسان حیوانیآفریده شده است و می
انسان حیوانی در صورت ظاهر و .از جمله انسان حیوانی براي انسان کامل تسخیر شده است

ع اعضـا  می ـطوري که میمـون در ج نه در صورت باطن شبیه انسان کامل است، درست همان
2.شبیه انسان است اما انسان نیست

ن مرتبۀ الإنسان الکامل من العالم مرتبۀ النفس الناطقۀ من و اعلم أ«: 186، ص3ابن عربی الفتوحات المکیه، ج. 1
الإنسان فهو الکامل الذي لا أکمل منه و هو محمد ص و مرتبۀ الکمل من الأناسی النازلین عن درجۀ هذا الکمال الذي 

منزلۀ من نزل فی هو الغایۀ من العالم منزلۀ القوي الروحانیۀ من الإنسان و هم الأنبیاء صلوات االله و سلامه علیهم و 
».الکمال عن درجۀ هؤلاء من العالم منزلۀ القوي الحسیۀ

علمت إن العلم باالله المحدث الذي هو على صورة العلم باالله القدیم لا «:266، ص3ابن عربی، الفتوحات المکیه، ج. 2
املا و أنه روح العالم و یتمکن أن یکون إلا لمن هو فی خلقه على الصورة و لیس غیر الإنسان الکامل و لهذا سمی ک
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انسـان حیـوانی   ،ترین مرتبهل است که در پایینئها قاابن عربی سلسله مراتبی براي انسان
امل قرار دارد و در بین این دو مقام مراتـب و درجـاتی   انسان ک،ترین مرتبهقرار دارد و در بالا

داند که حیوان افعال خودش را از روي تـدبیر و  انسان و حیوان را در این میوجه تمایز. است
دهـد و از ایـن رو، خـودش    به طور غریزي انجام مـی را دهد، بلکه کارهایش تأمل انجام نمی

دانـد کـه چـرا    در مقابـل، انسـان مـی   . دهدمیداند که چرا کارهایش را بدین نحو انجامنمی
ها از همه انسان. داند که از روي تدبیر و تأمل استدهد و میکارهایش را بدن نحو انجام می

اما انسان کامل علاوه بر این، یک وصف اختصاصی نیز دارد و آن . این خصوصیت برخودارند
نظر ابن عربی، انسان حیوانی غیـر از  به . این است که همه اسماء الاهی را احصا نموده است

تفاوت انسان حیـوانی  . تأمل گفته شد، هیچ فرقی با حیوانات دیگر نداردآنچه در مورد تدبیر و
بـه  1.هـا اسـت  کند فصـل مقـوم ایـن   ها را متمایز میبا اسب در این است که آنچه اینمثلاً

انسان ،ي چنین است و در حقیقتاولیاء در مقایسه با مقام اکمل محمدو هرحال، نسبت انبیاء
. قواي روحانی آن هستندۀکامل یکی است و انبیاء و رسولان الاهی به منزل

اند یا در که به درجه کمال رسیدهها را به جز عده کمیمیل نیست همه انسانابن عربی بی
.انسان حیوانی بداند،اندمسیر کمال

ش فاقد مثل و زوج است، هرچند که خود انسان کامل به سبب فردیت خوی،به هر صورت
.اسـت ) ص(این مصداق این انسان کامل حضرت رسول اکرم . بر مثال و الگوي الاهی است

امع االله را در وجود خود جزیرا، حضرت اسم 2.او تنها کسی است که به این مقام رسیده است
و او به حقیقت جمعی کنندآن وجود جلوه میاسماء درۀ است، بدان معنا که هممتجلی کرده

به بیان دیگـر، حقیقـت اسـم جـامع االله را     . اسماء اندماجی و تفصیلی استخود، واجد تمامی
.یافتتوان در آن وجود به تمامیمی

گیرينتیجه
ابن عربی است و او نخستین کسی است که در عرفان اسـلامی ،واضع اصطلاح انسان کامل

فصوص الحکمکتاب هاي خود، از جمله در اولین فصکتاباین اصطلاح را به کار برده و در 
اي است که در جهـان  عزیزالدین نسفی، اولین نویسندهپس از وي، ظاهراً. به کار گرفته است

العالم المسخر له علوه و سفله و إن الإنسان الحیوانی من جملۀ العالم المسخر له و إنه یشبه الإنسان الکامل فی الصورة 
».الظاهرة لا فی الباطن من حیث الرتبۀ کما یشبه القرد الإنسان فی جمیع أعضائه الظاهرة

297: همان. 1
587: 1389یزدان پناه. 2
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ایـن  . رسالات بیست و دو گانۀ خود نهاده اسـت ۀرا بر مجموع» الانسان الکامل«اسلام نام 
.تاسرسالات به زبان فارسی نوشته شدهۀمجموع

گونه که این اسم همان. است» االله«انسان کامل مظهر اسم جامع ،از دیدگاه مبانی عرفانی
چرا که دو امـر  . ، مظهر او نیز چنین استاستها داري جامعیت کامل و سیطره بر جمیع اسم

به پس از آنشود و ها که از اسم االله شروع میگذرد، یکی چینش اسمن ثانی میعمده در تعی
چینش اعیان ثابتـه کـه   ،رود و دیگرياء چهارگانه، و هفتگانه و سپس تا نهایت پیش میاسم

در . رودنهایت پیش میها بوده و از مظهر عین ثابت اسم االله آغاز و به ترتیب تا بیمظاهر اسم
.انسان کامل همان مظهر و عین ثابت اسم جامع االله است،این ساختار

ی غایت آفرینش عالم است و تنها کسی که به صورت خداوند انسان کامل به نظر ابن عرب
کل عالم از . تواند خداوند را بشناسد، انسان کامل است نه انسان حیوانآفریده شده است و می

انسان حیوان در صورت ظاهر و نـه  . براي انسان کامل تسخیر شده استنجمله انسان حیوا
ع اعضا شبیه میطوري که میمون در جماندر صورت باطن شبیه انسان کامل است، درست ه

.انسان است اما انسان نیست
رانسان کامل در ساحت عالم امکان جهت امکانی دارد، آن گاه که به ساحت صقع ربوبی با

سر آنکه . گیري وجوبی نیز خواهد یافتشود، جهتگري اسماء الهی میجلوهۀیابد و صحنمی
نیز همین سرشت دوگانه و جـامع اوسـت؛   ،شوداوند میانسان در زبان اهل معرفت خلیفه خد

■.در تعینات خلقی و از سوي دیگر، در صقع ربوبی حضور داردطرف،سرشتی که از یک
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